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مصر به نوعی در واقع اسمش با خودش است؛ یعنی ما وقتی از مصر صحبت 
می کنیــم، کوله باری از تمــدن، انبوهی از یافته های باستان شــناختی، ســایت ها، 
محوطه ها، موزه هــای دنیا که آثار فرهنگی و تاریخی مصر را در خودشــان جای 
داده اند. اســطوره های کهن و قدیمی که ما از مصر می شناســیم و با آنها آشنایی 
داریم؛ فراعنه مصر، سلســله های پادشــاهی مصر همه اینها چیزهایی هستند که 
مــا وقتی از مصر صحبت می کنیم، برای ما تداعی می شــوند و به ذهن ما متبادر 
می شــوند؛ اما یکی از آن دوره های تقریبا فراموش شــده مصر که از اهمیت بسیار 
زیادی نیز برخوردار است، دوره هخامنشی است که سعی می کنیم در این فرصت 
محــدودی که داریم راجع  به کلیاتی از ایــن دوره صحبت بکنیم. اهمیت مصر از 
کجا ناشی می شد؟ مصر موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد مخصوصا تسلطش 
بــر راه های دریایی و دریای مدیترانه اهمیتش را بســیار زیاد می کند. از طرف دیگر 
موقعیت جغرافیایی مصر به شــکلی است که خیلی از طریق به خصوص راه های 
زمینی با سرزمین های مجاور خودش در ارتباط نیست. بیشتر ارتباطاتی که با مصر 
وجود دارد، محدود است به مسیرهای دریایی که این هم از یک جهت دیگر مصر 
را نسبت به سایر سرزمین هایی که ما در خاورمیانه با آنها مواجهه هستیم، متفاوت 
می کند. موضوع بعدی بحث فرهنگ مصر اســت. فرهنگ مصر باستان است که 
در طول هزاران سال این فرهنگ با تغییرات خیلی کمی ادامه پیدا می کند. باور به 
خدایانی که از قبل وجود داشــته برای هزاران سال ادامه پیدا می کند، در فرهنگ 
مــادی، در فرهنگ اجتماعی مردم برای هزاران ســال تغییرات خیلی کمی ایجاد 
می شــود.و حکومت ها و سلســله های بیگانه ای که در مصر حضور پیدا می کنند 
و بــر مصر حاکمیت دارنــد، اینها تأثیرات محدودی روی مصــر می گذارند و حتی 
تأثیر می پذیرفتند تا اینکه تأثیر بگذارند. در دوره هخامنشــی اهمیت این ســرزمین 
چه بوده که باعث می شــود هخامنشی ها تصمیم بگیرند این سرزمین را به قلمرو 
گســترده خودشــان اضافه کنند و آنجا را تســخیر کنند. علاوه  بر  این مواردی که 
گفته شــد، تســلط مصر بر راه های تجاری، ثروت زیادی که ســرزمین مصر دارد، 
ثروت طبیعی که ســرزمین مصر دارد، بحث محصولات کشــاورزی خاصی که در 
آن منطقه اســت که به لطف رودخانه نیل این محصولات کشت می شدند. همه 
اینها عواملی بوده که مصر را به یک هدف دم دستی و ارزشمند برای هخامنشی ها 
تبدیــل می کرده. از طرف دیگر یک عامل سیاســی مهم دیگری که باعث می شــد 
هخامنشــی ها به فکر تســخیر مصر بیفتند، بحث اتحادیه ای است که هم زمان با 
شکل گیری شاهنشاهی هخامنشی بین سه دولت بزرگ آن زمان یعنی مصر، لودیه 
و بابل اتفــاق می افتد. اتحادیه ای که احتمالا هدف اصلی اش این بوده که جلوی 
قدرت گرفتن سلســله جدید یعنی هخامنشی، این سلسله جدید را که فردی به نام 
کوروش پایه گذاری کرده بگیرند؛ ولی متأســفانه، متأسفانه برای خودشان، موفق 
نبودند و یکی پس  از دیگری ســقوط کردند. اول لودیه بعد بابل و نهایتا نوبت به 
مصر رســید. به هر حال کوروش دوران زندگی اش به اتمام رسیده بود و کمبوجیه 

این مسئولیت را ادامه داد و کمبوجیه موفق شد نهایتا مصر را تسخیر کند.

یک ســری داســتان های دراماتیک در این بین مخصوصا از طرف متون یونانی 
نقل می شود که کمبوجیه از پادشاه مصر درخواست کرد دخترش را بفرستد برای 
ازدواج بــا او، اما پادشــاه مصر این کار را نکرد و به جــای او دختری از جایگاهی 
پایین تر را فرســتاد و زمانی کــه آن دختر پیش کمبوجیه رفــت، باعث عصبانیت 
کمبوجیه روبه رو شــد و نهایتا تصمیم گرفت به خاطر ایــن بی احترامی، به مصر 
حمله کند. داستان های این چنینی را ما داریم؛ مخصوصا در متون یونانی بارها به 
این سری داستان ها اشاره می شود؛ اما نمی تواند برای قضاوت ما برای علت حمله 
هخامنشــی ها به مصر مبنا قرار گیرند. به نظر خودم همان اتحادیه ای که شــکل 
گرفته، در دوره بعد از ســقوط ماد و در آســتانه ســقوط ماد توسط این سه دولت 
مصر، لودیه و بابل اهمیت این موضوع را به هخامنشــی ها نشان داده بود که این 
سه دولت می توانند تهدیدهای مهمی در آینده باشند و جلوی قدرت فرامنطقه ای 
را که هخامنشــی ها در فکر ایجادش بودند، بگیرند و مشــکل برایش ایجاد کنند؛ 
بنابراین این عامل سیاسی را بســیار قوی احساس می کنم باید بوده باشد و همین 
زمینه را فراهم کرده باشد. برای تصمیم هخامنشی ها برای حمله به مصر و نهایتا 
حمله ای که اتفاق می افتد و مصر به بخشی از قلمرو هخامنشی ها تبدیل می شود؛ 
اما در دوره بندی تاریخ مصر ما با مشــهورترین نقسیم بندی که آشنا هستیم، بحث 
تقســیم بندی مانتو، کاهن معروف مصری از دوره بطلمیوسی است. بر اساس این 
تقسیم بندی، ما با ۳۱ سلسله مواجه هستیم که معروف است به دوران سلسله ها 
و دوتا از این ۳۱ سلســله دوره های تســلط هخامنشــی ها بر مصر است. سلسله 
بیســت وهفتم و سلسله ســی ویکم. اینها را ما براساس تقســیم بندی آقای مانتو، 
کاهن مصری داریم که در متن یونانی از خودش به جای گذاشــته اســت. در این 
تقســیم بندی که از مانتو ارائه شــده اســت، اطلاعات جزئی هست که شاید برای 
خیلی از کســانی که آشنایی ندارند با این متن، جالب باشد. مانتو پادشاهان مربوط 
به هر سلســله را با جزئیات ذکر ســال های حکومت شان آورده است. نسخه های 
مختلفی از نوشــته های مانتو بر جای مانده اســت؛ اما در نسخه های معروف تری 
که بر جای مانده و امروز به دســت ما رسیده است، تقسیم بندی جالبی هست که 

نشان می دهد چقدر به اطلاعات جزئی دسترسی داشته است.
در یکی از این ورژن ها درمورد سلسله بیست وهفتم اسامی پادشاهان را به این 
شــرح یاد می کند: کمبوجیه شش سال، داریوش اول ۳۶ سال، خشایارشا ۲۱ سال 
و بعــد از فردی یاد می کند به نام آرتابانوس یا اردوان، اردوان هفت ماه، اردشــیر 
اول ۴۱ ســال، خشایارشــا دوم دو ماه، ســغدیان هفت ماه، داریوش دوم ۱۹ سال، 
که نهایتا می شــود ۱۲۴ سال و چهار ماه. ممکن است برای خیلی ها اردوان تازگی 
داشــته باشد که اردوان از کجا پیدا شــده! این کدام یک از شاهان هخامنشی بوده 
که ما تا به الان چیزی از او نشــنیده ایم! این اردوان همان اردوان هزار بد است که 
به نوعی عامل اصلی قتل خشایارشــا است و ما در ســایر متون اطلاعاتی درمورد 
اینکه خود این فرد به پادشــاهی رســیده باشــد نداریم؛ اما اینجا به عنوان یکی از 
پادشاهان سلسله بیست وهفتم مصر از او یاد می شود که خود این موضوعی است 

که می شود روی آن یک کار پژوهشی گسترده ای صورت بگیرد که چرا مانتو در این 
لیستی که ارائه کرده، از اردوان هم به عنوان شاهان هخامنشی یاد کرده که هفت 
ماه حکومت کرده. به هر حال نشــان  می دهد او اطلاعاتی جزئی از کسانی که در 

رأس حکومت در دوره هخامنشی بوده اند، داشته است.
در یکــی دیگــر از ورژن هایش از هفت  ماه پادشــاهی مغ یــاد می کند. این مغ 
مدت بین داریوش و کمبوجیه را پر کرده برای هفت  ماه همان گئومات مغ اســت 
که باز اطلاعاتی جزئی این فرد را نشــان می دهد و اصلا خود این لیستی را که این 
فرد به نگارش درآورده، تبدیل می کند به منبعی برای تاریخ نگاری حتی سلســله 
هخامنشی و شاهان این سلسله. مورد بعدی همان سلسله سی ویکم است، چون 
هخامنشــیان یکپارچه از دوره کمبوجیه تا آخر مصر را در اختیار نداشتند. در ابتدا 
یعنی دوره اول دوره کمبوجیه تا دوره داریوش دوم بود و بعد به دنبال شورشــی 
که در مصر اتفاق می افتد. مصر از قلمرو شاهنشــاهی هخامنشی جدا می شود و 
دوره اردشیر دوم مصر جزء قلمرو هخامنشی شاهنشاهی نیست و در دوره اردشیر 
ســوم مجددا هخامنشیان موفق می شــوند مصر را به تسخیر خودشان درآورند و 
تا پایان دوره هخامنشــی تا زمان حمله اســکندر این ادامــه پیدا می کند که نهایتا 
به اســکندر می رســد. همین  که شــخصی مثل مانتو می آید و هخامنشی ها را در 
ضمن سلسله های سی ویک گانه تاریخ مصر قرار می دهد و بعد دوره بعدی را جدا 
می کند. چه دوره اســکندر باشــد چه دوره بطلمیوسی ها باشد، این نشان می دهد 
که هخامنشــی ها تفاوت های جدی و عمده ای با یونانی ها و اسکندر داشتند و این 
تفاوت ها جدایی بین سلسله های مصری را تقویت می کند. ممکن است بعضی ها 
بگویند که آن عناوینی که برای اینها اســتفاده می شــد، ممکن است که بعدا برای 
اســکندر نیز استفاده شده باشــد، عناوینی مثل پسر رعد و بگویند که فقط مختص 

به دوره هخامنشی نیست.
اما موضوعی که وجود دارد این اســت که از منظر یک مورخ که در قرن ســوم 
قبل از میلاد یعنی به فاصله نزدیکی بعد از ســقوط هخامنشی ها زندگی می کرده 
سلسله های بیست وهفتم و ســی ویکم جزئی از سلسله های پیشین مصر هستند. 
یعنــی هیچ تفــاوت عمده ای، هیچ تغییــر عمده ای چه در فرهنــگ مصر چه در 
سیاســت مصر در طول دوره اینهــا اتفاق نیفتاده بود. همان رونــدی که در ابتدا 
وجود داشــته، همان روند ادامه پیدا کرده اســت. هرچنــد تغییراتی جزئی قطعا 
اتفاق افتاده ولی این تغییرات جزئی در حدی نبوده که ما بخواهیم آنها را مربوط 
به دوره های جداگانه ای بدانیم و این موضوع اســت که هخامنشــی ها را از سایر 
سلســله های بیگانه بعدی مثل یونانی ها و بطلموســی هایی که می آیند در مصر 
حکومــت می کنند، جدا می کند. این کلیاتی در مورد اهمیت مصر و تقســیم بندی 

سلسله ها در تاریخ مصر بود.
چرایی نگاه منفی متون یونانی  نسبت به  کمبوجیه  و  خشایارشا

متون یونانی نسبت به این کمبوجیه و خشاریارشا نگاهی خیلی منفی  دارند که 
نگاه منفی نسبت به کمبوجیه احتمالا به دلیل این است که مصر در دوره کمبوجیه 

به تسخیر هخامنشی ها درمی آید و بخش زیادی از اطلاعاتی که یونانی ها در متون 
خودشان می آورند در مورد دوره هخامنشی و حمله هخامنشی ها به مصر، از خود 
مصری ها گرفته ند؛ یعنی نخبگان مصری چه هم زمان با دوره هرودوت و چه بعد 
از او زندگــی می کردند؛ بنابراین طبیعتــا بین طبقه بزرگ از این نخبگان مصری که 
احتمالا یا جایگاه های خودشــان را در دوره هخامنشــی از دست دادند یا احتمالا 
بــه آن مقدار قبلی حقوق دریافت نمی کردند یــا از آن امتیازات برخوردار نبودند؛ 
هخامنشــی ها آدم های منفوری بودند و از این جهت کســی که باعث قرارگرفتن 
مصر در قلمرو هخامنشی ها شده بود، شخص کمبوجیه بود؛ به همین دلیل است 
که این میزان از تنفر نســبت به کمبوجیه را ما می بینیــم که نقدها و روایت هایی 
بــرای هرودوت نقل می کنند و هرودوت آنهــا را به ما انتقال می دهد. اما در مورد 
خشایارشــا هم دقیقا همین موضــوع را در یونان و مناطق آســیای صغیر داریم؛ 
چون خشایارشا به هرحال آتن را تسخیر می کند و به تصرف خودش در می آورد، به 
مدت یک سال و آن هیمنه آتن را و یونان را از بین می برد، به هرحال این یک ضربه 
اجتماعی و فرهنگی و سمبلیک بزرگ بوده و بخش بزرگی از جامعه الیت یونانی 
که ســعی می کنند این تنفر را در قالب شــکل دادن به شخصیت عجیب و غریب و 
دیوســانی از خشایارشــا ارائه بدهند؛ ما این را می بینیم. مثلا همسرش جوان ها را 
می کشــد که خودش جوان بماند، یا آن ویژگی های مفصلی که در مورد خشایارشا 
می آورنــد و ویژگی های منفی ای که ذکر می کنند. ولی متأســفانه در این روایت ها 
مشکل اصلی این است که نسبت به این دو پادشاه خیلی نگاه منفی وجود دارد و 
این نگاه منفی متأسفانه مبنا قرار می گیرد و بعدها هم برای مورخان ایرانی و هم 
برای مورخان معروف خارجی، مثلا خود ویل  دورانت تحت تأثیر همین تفکر است 
و بخشــی از تاریخ خودش را تحت تأثیر همین تفکر می نویســد. بعدا فلسفه های 
مفصلی را در این مورد می بافند که مثلا پادشــاهان فاتح ویژگی های مثبت دارند، 
مثل کوروش و داریوش و فرزندان پادشــاهان فاتح به  نوعی می نشینند سر سفره 
آماده و از نعمات آن ســفره آماده بهره مند می شوند و به همین دلیل است که آن 
لیاقت کافی را برای اداره کشــور ندارند. این واقعا هنوز هم در خیلی از مدارس و 

دانشگاه های ما تدریس می شود. نکته اسف بار ماجرا اینجاست.
کشف بقایای لشکر  گمشده کمبوجیه  در  مصر

در سال ۱۹۹۶ گزارشی از شبکه دیسکاوری چنل منتشر می شود که یک هیئت 
باستان شناســی ایتالیایــی در منطقه ســیوا در غرب مصــر در نزدیکی مرز لیبی 
بــه تعداد زیادی ابزار و زیورآلات برخورد کردند که خیلی قابل مقایســه اســت 
با زیــورآلات و ابزارهایی که به خصوص در نقش برجســته های تخت جمشــید 
می بینیم یا در لباس سربازان پارسی می بینیم؛ گوشواره هایشان، دستبندهایشان و 
مواردی این چنینی. متأسفانه کار این هیئت هیچ وقت به پایان نرسید و هیچ وقت 
گزارشــی مفصل و دقیق از این کاوش و احتمالا بررســی ای که آنجا انجام شده، 
منتشــر نشده است و برای همین به گزارش دیســکاوری محدود شد و بعدا هم 
عذر  این گروه را از مصر خواســتند و از آنجا خارج شــدند و دیگر هیچ علاقه ای 

برای ادامه بررســی این موضوع وجود نداشت که آیا این ابزارها می توانند همان 
لشــکر گمشده کمبوجیه باشــند که در جریان لشکرکشــی به سرزمین آمونی ها 
گرفتار طوفان شــن شدند یا خیر. اطلاعات بیشــتری تا الان از این موضوع منتشر 
نشــد اما عکس هایی که منتشر شد نشان می داد که احتمالا ما با شواهدی جدی 
مواجه بودیم و اگر کار دقیق تری آنجا انجام می شــد، حتما می توانســت تصویر 
روشــنی از دوره هخامنشی و دروه کمبوجیه در مصر برای ما به تصویر بکشد که 

متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
داریوش هخامنشی و مصر

بعد از کمبوجیه ما دوره گئومات مغ را داریم و در این دوره خیلی اتفاق خاصی 
را در مصر شــاهد نیســتیم تا اینکه نهایتا داریوش به قدرت می رسد و هم زمان با 
این دوره شورشــی در مصر اتفاق می افتد و شــخص داریوش با لشکری در مصر 
حضور پیدا می کند و آنجا را مجددا فتح می کند. در سال چهارم پادشاهی داریوش 
اتفاق مهمی که در مصر شــاهد هســتیم بحث ساخت وسازهای معبد هیبیس یا 
در واقع الخارقه مصر در منطقه ای اســت که بافت بیابانــی دارد. آنجا می بینیم 
کــه داریوش ساخت وســاز مفصلــی را در معبدی به نام معبــد هیلیب دارد. در 
این معبد ما در جاهای مختلف نقش برجســته های داریــوش را در قالب فرعون 
مصری، با ظاهر فرعون مصری می بینیــم، از دوران کودکی داریوش که خدایگان 
مصری در حال شــیردادن به او هســتند تا دوره های بعدی که تأییدیه خودش را 
دارد از خدایــان مصری دریافت می کند و مهم تر از همه در معبد هیبیس ما برای 
اولین بــار یک دایره المعارف از خدایان مصری داریم یعنــی برای اولین بار تصویر 
تعــداد خیلی زیادی از خدایــان مصری را به صورت ردیفی به تصویر می کشــند. 
یعنی هخامنشــی ها دایره المعارف خدایان مصری را آنجا برای اولین بار به تصویر 
می کشند. هر تصویری از هر خدایی که ما هیچ جای دیگری نمی توانیم پیدا بکنیم 
در نقش برجسته های هیبیس می توانیم پیدا کنیم. این یکی از نکات خیلی جالبی 
اســت که معبد هیبیس دارد و متأســفانه تا الان نــه خارجی ها خیلی رویش کار 
کردند و نه ایرانی ها که اصلا ما این معبد را درست نمی شناسیم. یک نکته دیگری 
که درمورد معبد هیبیس هســت باز باید مقداری به عقب برگردیم. کیهان شناسی 
یا اسطوره شناســی مصر باســتان، همیشــه از جنگ بین دو خدا یا رقابت بین دو 
خدا می بینیم که صحبت می شــود؛ خدای هوروس و خدای ست. در واقع اگر به 
صــورت کوتاه بخواهم توضیح بدهم، در آغاز خلقت ما خدای رع را داریم که این 
خدای رع خودش خدای خورشید است و خدای برتر مرحله اول مصری هاست یا 

خدای برتر دوره آرکاییک خدایان مصری است.
از خدای رع فرزندان زیادی به دنیا می آید که دو تا از اینها خدایان آســیریس و 
ســت هستند که با همدیگر برادر هستند که آسیریس پادشاهی خدایان را بر عهده 
داشته ولی با خیانت برادرش ست کشته می شود و بدنش قطعه قطعه و قطعات 
مختلف بدنش در سرتاسر کشور مصر پخش می شود. همسر آسیریس که درواقع 
ما این را به نام ایزیس می شناسیم یا آیسیس، می گردد و در سرتاسر مصر قطعات 

بدن بریده شده و تکه تکه شده آسیریس را پیدا می کند و آنها را به هم وصل می کند 
و با این شــوهری که زنده شــده مجددا هم آغوش و از او باردار می شود و بعد از 
این ماجرا آســیریس تبدیل می شــود به خدای مــردگان و فرزندی که حاصل این 
هم آغوشی است می شود خدای هوروس و خدای هوروس تبدیل می شود به یک 
رقیب جدی برای ســت، ســتی که بعد از کشــتن برادرش به نوعی در واقع جای 
برادرش را گرفته بوده و تبدیل شده بود به پادشاه خدایان. هوروس تبدیل می شود 
بــه یک رقیب جدی برای ســت. جنگ های زیادی دارند اینها بــا هم که نهایتا در 
یکی از این جنگ ها با حقه ای که هوروس انجام می دهد موفق می شــود ســت را 
شکست دهد و ســت تبدیل می شود به پادشاه مناطق شــن زارها، مناطق بیابانی 
و به نوعی تبدیل می شــود به نیروی منفی در بیــن خدایان مصری. یک جورهایی 
شبیه به خدای هادس در یونان یا شبیه به اهریمن در باورهای ایرانی های باستان.
این داستان که مجددا داشتم تعریف می کردم خیلی شبیه به داستان کمبوجیه 
و بردیا هم هســت. از جنبه هایی این نیز می تواند موضوع یک مقاله دیگر باشــد. 
بعــد از این ماجــرا مردمان مصر یعنی بخــش بزرگی از مردمــان مصر دو گروه 
می شــوند یعنی گروهی از اینها خدای ســت را به عنوان خــدای برتر باور و قبول 
داشتند و گروهی خدای هوروس را. مخصوصا در مناطق شن زارها، مناطق بیابانی 
و بادیه نشــین ها اینها بیشــتر به خدای ست باور داشــتند. کاری که هخامنشی ها 
انجــام می دهند یک جورهایــی برقرارکردن صلح بین این دو گروه اســت. اما چه 
کار می کننــد! در همیــن معبد هیبیس تصویری داریم از خــدای هوروس. خدای 
هوروس که احتمالا ممکن اســت تصویرش را هم دیده باشــید هم شــما و هم 
خیلــی از مخاطبــان. هوروس درحالی که یک نیزه در دســت دارد و ماری که زیر 
پایش هســت دارد آن را می کشــد. تصویر، تصویر هوروس اســت با ســر شاهین 
هوروس. منتها ما کتیبه ای که در دســت داریم نوشــته که این خدای ســت است 
یعنی هخامنشــی ها با این کار به  دنبال ایجاد یک پیوند هســتند بین باورمندان به 
ســت و باورمندان به هــوروس. یک جورهایی دارند بین مناطق شــن زار و مناطق 
بیابانی مناطق واقع الخارقه و مردمان دلتای نیل اتحاد و همبستگی ایجاد می کنند 

با یکی کردن ست و هوروس.
این شــاید یکی از جالب ترین اقدامات مذهبی هخامنشیان باشد در طول حیات 

سیاسی خودشان که واقعا هوشمندی سیاسی این سلسله را نشان می دهد.
تدفین در  مصر  باستان  و  ایران هخامنشی

شــیوه رایج تدفینی که در مصر سراغ داریم بحث مومیایی کردن است ولی در 
تدفین هخامنشــیان چیزی به عنوان مومیایی کردن نداریم. تدفین هخامنشــی ها 
در قالب تابوت های ســنگی انجام می شود. براساس باورهای ادیان ایران باستان، 
چهــار عنصــر آب، باد، خاک و آتش نباید با جســد مرده آلوده شــوند و به همین 
دلیل جســد را در تابوت های ســنگی قرار می دادند که تماســی با اینها نداشــته 
باشد. بعضی ها آمده اند یک ســری ارتباط هایی فرض کردند بین مثلا شیوه تدفین 
آرامگاه های صخره ای که در دوره داریوش رایج می شــود در میان هخامنشــی ها 

با نوع تدفینی که در مقبره حتشپســوت در مصر ســراغ داریــم و تدفینی که مثلا 
داخل صخره انجام شده است و اینها. ولی من خودم با این موضوع موافق نیستم 
چون روند آرامگاه های صخره ای از بحث گوردخمه ها شروع می شود و بعد از آن 
گوردخمه ها به آرامگاه های صخره ای تبدیل می شود و نهایتا می رسد به آن شکل 

خاصی از آرامگاه های صخره ای که در دوره داریوش داریم.
هزینه ساخت معبد هیبیس

معمــولا هزینه های معابــد، پرستشــگاه ها و بناهای عام المنفعــه از مالیات 
خود ســرزمین ها برداشت می شــده یعنی مالیاتی که خود مردمان آن سرزمین به 
دولت هخامنشــی پرداخت می کردند. بخشــی از این مالیات ها طبیعتا به بناهای 
عام المنفعــه اختصاص پیدا می کــرد که یکی از اینها هم معابد و پرستشــگاه ها 

بودند و معبد هیبیس هم از این قاعده مستثنا نیست.
موضوع دیگری کــه لازم می بینم در انتهای بحث بگویــم با توجه به کامنتی 
کــه یکی از مخاطبان پیج خودم زیر پوســتر این برنامه گذاشــته بود؛ نوشــته بود 
که شــما هنوز حضور هخامنشــیان در ایران را ثابت نکرده اید بعد رفته اید ســراغ 
هخامنشــیان در مصر. جوابی که من برای ایشــان دارم، اتفاقا از این مســیر وارد 
می شــویم چون آن قدر که از هخامنشیان در خارج از مرزهای کنونی ایران شواهد 
داریم در ایران فعلی شــاید نداشته باشیم. من فقط می خواهم به این شخص اگر 
این فایل را دید یا بقیه دوستانی که شبیه به ایشان فکر می کنند این نکته را بگویم 
که واقعا اگر به باور شــما در دوره مثلا پهلوی خیلی از این ســاختمان های تخت 
جمشــید ساخته شده در دوره پهلوی مثلا دوره هخامنشی را مطرح کردند و بیان 
کردند، فقط یک نکته را می خواهم به ایشــان بگویم کــه چقدر در آن دوره ایران 
بودجه داشــته که این قدر پول بدهد به دولت های مصر، ترکیه، لبنان، افغانستان، 
پاکســتان، ســوریه، همه این کشــورهای منطقه و حتی خود یونــان، چقدر واقعا 
ثروتمنــد بوده دولــت پهلوی که به همه اینها پول داده که اینها بیایند یک ســری 
آثار را در قالبی با هنرهای محلی باســتانی خودشان ترکیب کنند و اینها را در یک 
پروژه خیلی عجیب و غریب زیر خروارها خاک دفن کنند و بعد اینها را خودشــان 
بکشــند بیرون که مثلا رضاشاه نامی آمده این پول هنگفت را به ایشان داده است

 که چنین کاری بکنند.
ببینید واقعا در هیچ جای دنیا مردم نمی آیند تاریخ ســرزمین خودشان را با این 
حجم از آثار و یافته ها زیر ســؤال ببرند، این واقعا دردآور است و نه فقط به عنوان 
یــک ایرانی بلکه به عنوان کســی که انصــاف دارد و از روی انصاف نگاه می کند. 
حداقل این همه شــواهد و مدارکی که دارد ارائه می شود در جاهای مختلف، در 
ســرزمین های مختلف و متأســفانه نه در خارج این علاقه نسبت به هخامنشی ها 
وجود دارد و نه در داخل این علاقه نســبت به هخامنشــی ها وجــود دارد. دیگر 
شما حداقل هخامنشــی های بیچاره را نکوبید، من می گویم همه حرف های شما 
درست، بیایید حرف های خودتان را در بوته آزمایش بگذارید با این شواهدی که ما 

داریم راجع  به  آن صحبت می کنیم.

باستان شناسان در خرابه های شهر پمپئی ایتالیا بقایای یک لاک پشت باردار را پیدا کرده اند 
که پیش از فوران آتش فشــان جان خود را از دست داده بود. این کشف می تواند داده های 
تازه ای درباره وضعیت شــهر پمپئی در فاصله دو بلای طبیعی در اختیار دانشــمندان قرار 
دهد. بررسی های نخستین پژوهشــگران نشانگر آن است که این لاک پشت که یک تخم در 
شــکم داشته، آخرین روزهای عمر خود را در یک مغازه ویران شده و در حال بازسازی، برای 
تخم گذاری گذرانده بود. با این حال او پیش از «وضع حمل» مرده اســت. شــهر پمپئی در 
سال  ۶۲ پس از میلاد مسیح در جریان یک زمین لرزه ویران شد. مردمان این منطقه «متمدن» 
شهر را بازسازی کردند اما ۱۷ سال پس از زلزله، گدازه های آتش فشان همین شهر را نابود و 
مدفون کرد. لاک پشت ۱۴ سانتی متری کشف شده، در فاصله این دو بلای طبیعی در پمپئی 
بوده است. باستان شناسان مشغول در این سایت تاریخی روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام 
کردند: «شواهد نشانگر آن اســت که افراد مشغول بازسازی مغازه متوجه ورود لاک پشت 
نشــده اند و بقایای این جانور زیر خاک مدفون شده اســت». گابریل زوکتریگال، مدیر سایت 
باستان شناســی پمپئی می گوید: «در زمان بازسازی شهر، این قدر مکان خالی وجود داشته 

که حیوانات وحشی بســیاری برای تخم گذاری به آنجا می رفته اند». فوران آتش فشان کوه 
وزوو، حدود ۲۰۰۰ ســال پیش این شــهر باستانی را همراه با مردمانش زیر خاکستر برد. این 
پوشش باعث شد بسیاری از ساختمان ها و حتی اجساد قربانیان تا حدود ۱۶ قرن بعد، زمان 
کشــف آن، ســالم بماند. یک مطالعه که سال گذشــته نتایج آن منتشر شد، نشان می دهد 
ابرهای خاکســتر و گاز که در کمتر از چند دقیقه آســمان شــهر پمپئی در رم باستان را فرا 
گرفته اند، باعث اصلی مرگ ســاکنان آن بوده اند. مطابق ایــن تحقیق، یک ابر غول پیکر از 
خاکســتر و گاز در سال ۷۹ پس از میلاد توســط کوه آتش فشانی وزوو آزاد شده و در حدود 
۱۵ دقیقه حدود دو هزار ســاکن شهر پمپئی را کشته است. دانشمندان می گویند این افراد 
بر اثر گدازه ها جان خود را از دســت نداده اند، بلکه نخست بر اثر گاز خفه شده اند و سپس 
گدازه های آتشفشانی بدن آنها را دفن کرده است به نحوی که بقایای بدن آنان برای حدود 
دو هزار ســال باقی مانده اســت. در این مطالعه تیمی از محققان گــروه علوم زمین و ژئو 
محیط زیســت دانشگاه باری در ایتالیا، انســتیتوی ملی ژئوفیزیک و آتش فشان شناسی این 
کشور و سازمان زمین شناسی اسکاتلند در ادینبورگ شرکت داشته اند. روبرتو ایسایا، محقق 

ارشــد در رصدخانــه وزوویوس، می گوید این ابر داغ و کشــنده دمایی بیــش از ۱۰۰ درجه 
سانتی گراد داشته و از دی اکسید کربن، کلریدها، خاکستر و سنگریزه های آتشفشانی تشکیل 
شده بوده اســت. این مطالعه تأیید می کند که ســاکنان هیچ راه فراری نداشته اند و بیشتر 
کســانی که جان خود را از دســت داده اند در خانه ها و تخت های خود یــا در خیابان ها و 
میادین شهر خفه شده اند. مدل سازی انجام شده تخمین می زند خاکستر و ذرات آتش فشانی 
بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه کل شهر را در برگرفته باشد. شهر پمپئی در حدود شش  کیلومتری کوه 
آتش فشانی وزوو قرار دارد. دکتر ایسیا می گوید احتمالا ده ها نفر در اثر باران لاپیلاس، شامل 
سنگریزه های آتش فشانی که پس از فوران روی پمپئی باریده جان خود را از دست داده اند. 
اما اکثر آنها در اثر خفگی کشــته شده اند. او می افزاید: «این ۱۵ دقیقه درون آن ابر جهنمی 
تمام نشدنی بوده است. ساکنان نمی توانستند تصور کنند دارد چه اتفاقی می افتد. در واقع 
آنها به زمین لرزه عادت داشتند اما فوران را نمی شناختند بنابراین غافلگیر شدند». ویرانه های 
پمپئی امروزه دومین مکان باستان شناســی پربازدید در ایتالیاست و سال گذشته حدود یک 

میلیون گردشگر از آن دیدن کردند.

شهر باستانی آشور در خطر به زیر آب رفتن  استبقایای  یک لاک پشت و  تخم  در  شکمش در  ویرانه های پمپئی کشف شد

شرق: پادشاهی هخامنشــی که نام خود را از جد بزرگش هخامنش گرفته، در حدود ۵۵۰ تا ۳۳۱ پیش از میلاد 
بر ایران، بین النهرین، مصر، ســوریه و آسیای صغیر حکومت می کرد. کوروش بزرگ در حدود ۵۵۰ پیش از میلاد 
با شکست دادن پدربزرگش {آستیاگ} و ادغام پارس ها و مادها توانست پادشاهی بزرگ هخامنشیان را تشکیل 
دهد. در زمان داریوش بزرگ بین ۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد، قلمرو هخامنشــیان توسعه بیشتری یافت و از دره 
ســند در شبه قاره هند تا شمال یونان و مصر را شامل شد و ملل مختلفی در پهنه این پادشاهی قرار گرفتند. فرزاد 
عابدی، دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه تهران، در نشستی مجازی که از سوی مؤسسه نیمروز و انجمن 
علمی-دانشجویی ایران شناسی دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی برخی از زوایای حضور هخامنشیان در مصر 

پرداخت. متن این سخنرانی را در ادامه می خوانید.

نخستین شواهد کنترل و استفاده از آتش توسط انسان 
شــاید امروز افروختن آتش و اســتفاده از آن برای مصارف مختلف امری کاملا 
بدیهی و پیش پاافتاده به نظر برســد، اما چگونه ما انسان ها از میان گونه های دیگر 
موفق به کنترل و اســتفاده از آتش شــدیم؟ این پرسشی اســت که ذهن بسیاری از 
باستان شناســان متخصص دوران پارینه ســنگی را به خود مشــغول کرده و شواهد 
جدید باستان شــناختی نشــانگر قدمت بسیار زیاد استفاده انســان ها از آتش است. 
انســان و انســان ریخت ها مانند دیگر موجودات همواره شــاهد آتش ســوزی های 
طبیعی (بیشــتر ناشی از صاعقه) در محیط اطراف خود بوده اند و گام مهم تطوری 
کنترل و اســتفاده از آتش در درازمدت و تدریجی رخ داده اســت که نهایتا منجر به 
کشف راه و روش ایجاد آتش توسط انسان ها شد و اکنون در بیشتر فناوری های مهم 

ساخت بشر نقش مهمی دارد.
برخی از پژوهشگران معتقدند جرقه اصلی این موضوع به زمانی برمی گردد که 
انســان ریخت ها به دلیل تغییرات محیطی در آفریقا با زندگی در علفزارها (ساوانا) 
تطابق پیدا کردند و بیش از پیش در معرض آتش ســوزی های گســترده طبیعی در 

محیط های بــاز قرار گرفتند و تعامل با این پدیــده را آموختند. پس از انطباق اولیه 
بــا آتش طبیعی، اگر کمی در خط ســیر تطور جلوتر بیاییم، در دوران پارینه ســنگی 
آتش علاوه بر گرمابخشــی و مهیاکردن یک منبع نور خوب برای شــب ها یا فضای 
تاریک غارها، حکم وســیله ای برای دفع خطر و تسهیل ســاخت ابزار را نیز داشته 
اســت. آتش نقش مهم دیگری نیز در روابط اجتماعی گروه های شــکارگر-گردآور 
بازی می کرده که معمولا کمتر به آن اشــاره می شــود و آن گردآوردن اعضای گروه 
در طول ســاعات بیشتری از شــب اطراف نور و گرماســت که خود منجر به ایجاد 
الگوهای رفتاری جدید شده است. کنترل و استفاده بیشتر از آتش نقش عمده ای در 
ویژگی های زیستی انسان ریخت های دور پلیستوسن بازی کرد. به طوری که با پخت 
غــذا و بالارفتن کیفیت آن، علاوه بر اینکــه ابعاد دندان کاهش پیدا کرد، حجم مغز 
نیز بیشــتر شــده و تأثیرات آن در تحولات فرهنگی نیز نمود پیدا می کند. اما هرقدر 
به عقب بر می گردیم، شــواهد آتش در مکان های پارینه سنگی کمیاب تر می شوند و 
توافق آنچنانی بر سر نخستین زمان کنترل و استفاده از آتش توسط انسان ریخت ها و 

حتی نخستین گونه ای که موفق به کنترل آتش شد، وجود ندارد. یکی از قدیمی ترین 
شــواهدی که از کنترل آتش توســط گونه انســان به دســت آمده، مربــوط به غار 
«واندروک» واقع در آفریقای جنوبی اســت که شامل بقایای استخوان های سوخته 
و خاکســتر گیاهانی اســت که قدمت آنها به یک میلیون ســال پیــش بازمی گردد. 
باستان شناسان انسان های راست قامت را جزء نخستین گونه هایی می دانند که آتش 
را تحت کنترل درآورده و از آن اســتفاده کرده اند، چراکه شواهد گفته شده از کنترل 
و اســتفاده از آتش در کنار ابزارها و دســت تراش های ســنگی شاخصی به دست 
آمده اند که معمولا به انسان های راست قامت نسبت داده می شوند. با اینکه شواهد 
قدیمی تری از کنترل و اســتفاده آتش گزارش شده اســت که متعلق به حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار ســال پیش هســتند و از محوطه های باز کنیا مانند کوبی فورا در 
نزدیکی دریاچه تورکانا به دســت آمده اند، اما باستان شناسان بسیاری احتمال بروز 
آتش طبیعی را در این مکان های باز مطرح کرده اند و حتی با وجود به دســت آمدن 
دســت تراش های ســنگی ســوخته، شــواهد مکان های باز کنیا را به عنوان مدارک 

مستحکمی از آتش کنترل شده عمدی لحاظ نمی کنند. اما بقایای سوخته یافت شده 
در غار واندروک به دلیل قرارداشــتن در محیط بسته غار شواهد مطمئن تری هستند 
که مطالعات ریز ریخت شناسی رسوبات اطراف آنها هم به خوبی نشانگر وجود یک 
محل آتش در این مکان اســت. به غیر از غار واندروک، غارهای ســوارتکرانز نیز در 
آفریقای جنوبی شــواهد قابل توجهی از کنترل و استفاده از آتش به دست داده اند 
که شــامل تعداد قابل توجهی اســتخوان های سوخته اســت که حتی آثار قصابی 
روی برخی از آنها قابل مشــاهده است. خارج از آفریقا، در مکان جسر بنات یعقوب 
(گشر بنوت یاکوف) فلسطین شواهد گسترده ای از کنترل و استفاده از آتش به شکل 
اجاق به دســت آمده اســت که قدمت آن تا ۷۰۰ هزار ســال پیش هم تخمین زده 
می شود. بقایای به دســت آمده از این مکان شامل ذغال و بقایای چوب و استخوان 
ســوخته و مقدار زیادی دســت تراش های ســنگی ریز و درشــت و قلوه سنگ های 
حرارت دیده هســتند که برخی از آنها به صورت متراکم در یک نقطه یافت شده اند 
و احتمالا مربوط به اجاق بوده اند. شــاید یکی از معروف ترین مکان های باستانی که 

شواهد کنترل و استفاده از آتش توســط انسان های راست قامت از آن گزارش شده 
اســت، مکان ژوکودیان چین باشد که کاوشــگران آن بیش از نیم قرن پیش احتمال 
به کارگیــری عمدی آتش را از آن گزارش کرده بودند، اما مدارک مطرح شــده مورد 
قبول همه باستان شناسان واقع نشــد و در عوض احتمال وقوع آتش طبیعی برای 
ایــن مکان مطرح شــد. در حدود ۴۰۰ هزار ســال پیش، بقایای آتش کنترل شــده و 
مهم تر از آن رفته رفته شــواهد ایجاد آتش در مدارک باستان شناســی پارینه سنگی 
اروپا، آســیا و آفریقا بیشتر می شود. در غرب آسیا، در مکان هایی مانند غارهای تابون 
و قِسِــم بقایای اجاق هایی به دست آمده اســت که صرفا کوتاه مدت نبوده و برای 
مدت بیشــتری مورد استفاده قرار گرفته اند. از حدود ۳۰۰ هزار سال پیش به این سو 
بر تعداد اجاق های یافت شــده در ســکونتگاه های پارینه سنگی به طرز چشمگیری 
افزوده می شــود که برخی از پژوهشگران این افزایش را به نوعی با تولید ابزارهایی 
که احتیاج به ماده چســباننده و استفاده از آتش داشته اند مرتبط می دانند. گذشته 
از کنترل آتش آن هم برای یک مدت طولانی، نحوه ایجاد آتش نیز یکی از مســائلی 

است که هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست برای نخستین بار از چه 
روشی برای ایجاد آتش استفاده شده و کدام یک از گروه های شکارگر-گردآور این کار 
را انجــام داده اند. بدون تردید ایجاد آتش در هر زمان و مکانی به راحتی امکان پذیر 
نبوده و نیاز به مهارت خاص و ابزارهای مناسب سنگی و چوبی داشته است. علاوه 
بر ایجاد آتش، نگهداری آتش ایجادشــده نیاز بــه مدیریت و برنامه ریزی افراد گروه 
داشــته که خود الگوها و مهارت های رفتــاری و اجتماعی خاصی را طلب می کند، 
مانند تقســیم کار و برنامه ریزی که احتمالا بیش از نئاندرتال ها، انسان های هوشمند 
زمانی که به تدریج از آفریقا خارج و در اوراسیا گسترش یافتند، به آن مجهز بوده اند. 
اهمیت بسیار زیاد آتش در زندگی انسان چه در گذشته و چه امروز و رابطه طولانی 
انسان و این پدیده بر کسی پوشــیده نیست، اما این موضوع که نخستین آتش مورد 
استفاده توسط گونه انسان کوتاه مدت بوده و با توجه به زمان بسیار زیادی که از آنها 
گذشــته، شواهد آن چنانی باقی نگذاشته اند، باعث شــده که هنوز نتوان با اطمینان 
درباره زمان و مکان و حتی عامل و موارد استفاده نخستین آتش های مورد استفاده 

و کنترل انسان اظهار نظر قطعی کرد.
به طور کلی و با توجه به شــواهد قابل اطمینان تر باستان شناســی پارینه سنگی 
بــه نظر می رســد کنترل آتــش و افروختن آن مختــص به گونه هوموها اســت و 
نخســتین گام های جدی در این راه را می توان به انسان های راست قامت نسبت داد. 
مطالعات روزافزون و جدید در زمینه ارتباط انســان و آتش در دوران پارینه ســنگی 
در حــال انجــام اســت و روز بــه روز اطلاعات بیشــتری در اختیار مــا می گذارد و 
پرســش های بیشــتری نیز مطــرح می کند. پرســش هایی با مقیــاس کوچک تر اما 
جالــب مانند اجاق های کوچک و بزرگی که از اســتقرارهای ۳۰۰ هزار ســال پیش 
به بعد یافت می شــوند، متعلق به گروه هــای چندنفره از شــکارگر-گردآورندگان 
بوده اند؟ آیا اندازه این اجاق ها می تواند نشــانگر اهمیت آن مکان یا گروهی که دور 
این اجاق ها جمع می شــده اند باشــد و بسیاری از پرســش های از این دست که به 
ابعاد مختلف فرهنگی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی زندگی شــکارگر-گردآورندگان 

دوران پارینه سنگی می پردازند.

یــادداشـت

غلام آق، پاسدار میراثی ناملموس
 از  استان  گلستان

گام اول در مســیر پاســداری پایدار از میــراث ناملموس، شناســایی حاملان 
و مجریــان کم نظیــر و تکریم از ایشــان و همچنیــن اجرای اقداماتی اســت که 
منتــج به حفظ ایــن دانش و مهارت و انتقال آن به نســل های بعدی می شــود. 
بــه همین منظور فهرســت ملــی «مفاخر حامل میــراث ناملمــوس» ایران در 
ســال های گذشته از سوی شــورای عالی سیاســت گذاری میراث  فرهنگی ایجاد 

شده است. 
در همین راســتا و با هدف تحقق بخشــیدن به سیاســت های میراث  فرهنگی 
کشور، تعدادی از هنرمندان حوزه صنایع  دستی استان گلستان در فهرست مذکور 
به ثبت ملی رســیده اند. ساخت زیورآلات ترکمن که عمدتا شامل زیور زنان است، 
یکی از صنایع  دســتی استان گلستان محسوب می شــود. این زیور معمولا از نقره 
ســاخته می شود که به این صنعت، نقره کاری و در زبان ترکمنی «کوموش شای» 
گفته می شــود. زیورآلات ترکمن را بر اســاس نوع کاربرد آنها می توان به ۱۱ گروه 
زیورهای لباس، ســر و پیشانی، مو، گوش، گردن و سینه، مچ دست، انگشت، کمر، 

ابزار کار زنان، کودکان و زیورهای اسب تقسیم بندی کرد.
ســاخت زیورآلات در استان گلستان به دســت تعداد معدودی از صنعتگران 
ترکمن انجام می شود که یکی از شاخص ترین هنرمندان این حوزه، استاد غلام آق 
معروف به «خانی تکه» بود که در ســال ۱۳۱۷ ه. ش در شهر گنبد قابوس متولد 
شــد. پدرش، غلام را برای گذران زندگی نزد عمویش اســتاد ارازمحمد آق آتابای 
به کار گمارد. طولی نکشــید که غلام تجربیات عمویش را آموخت و برای تکمیل 

تجربیاتش نزد استاد گلدی رفت و درجه استادی را دریافت کرد.
اســتاد در ســال های بســیاری از ۸۳ ســال عمر پربرکتش، این هنر ارزشمند 
نقره کاری را که از صنایع ظریف و شــاخص این مرزوبوم اســت، زنده نگه داشت. 
او با فراگیری هنر قالب ســازی که یکی از اصول اولیه و مورد نیاز نقره کاری است، 
توانســته فن قلم زنی روی نقره را نیز با ســبک های اسلیمی و بخارایی ایجاد کند. 
«جان بگلــی آق» برادر و «احمد و محمود» پســرانش نزد او شــاگردی کردند و 
هم اینک در اســتان گلســتان به ساخت زیورآلات ســنتی ترکمن مشغول هستند. 
اســتاد غــلام آق در حفظ ایــن هنر-صنعت ارزشــمند قوم ترکمن نقش بســیار 
مهمی ایفا کرده اســت و به  منظور پاسداری از آن به تعلیم رشته مذکور به افراد 
خانواده اش پرداخت و با ظرافت هرچه  تمام تر به ســاخت زیورهایی مشغول شد 

که در بین هنرمندان این قوم کم نظیر بوده است.
اســتاد آق و پسرانش قبه، دســتبند، منجوق، خلخال، انگشتر و درنهایت تمام 
زیورآلات سنتی را در کارگاه کوچک خود تولید می کنند. به این شکل که در شروع 
کار برای طرح زیورآلات، شــابلون تهیه و نقره ذوب می شــود و قفل، جانگینی و 
ســایر عناصر را روی قطعــات زیور نصب می کنند. برجســته کاری هم یکی دیگر 
از تکنیک های ســاخت در کارگاه ایشــان اســت که نیاز به قالــب دارد و پس از 

قالب گیری ورقه، به جزئیات روی زیورآلات می پردازند.
استاد فقید غلام  آق به عنوان نقره کار ماهر و باتجربه در نمایشگاه های خارجی 
و داخلــی متعددی شــرکت و تقدیرنامه های بســیاری از ســازمان های مختلف 
دریافت کرد و به  پاس روز جهانی صنایع  دســتی در سال ۱۳۸۳ به عنوان هنرمند 
نمونه سال برگزیده شد. ایشان در سال ۱۳۹۵ نیز موفق به کسب گواهینامه درجه  
یک هنری در رشته زیورآلات ترکمن از شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و در سال 
۱۳۹۷ نخســتین پلاک ماندگار مفاخر استان گلســتان بر سر در منزل ایشان نصب 
شد. او با تجربه ۷۰ساله در تولید، توسعه، ترویج و آموزش رشته زیورآلات ترکمن 
خدمات ارزنده ای به جامعه صنایع  دســتی عرضه کرده و در این راســتا استادان 
شاخصی را به  منظور حفظ این هنر-صنعت تربیت  کرده و محصولات تولیدی این 

هنرمند چندین مهر اصالت ملی و بین المللی را دریافت کرده است.
مرحوم «غلام آق» در شــهریورماه ســال ۱۴۰۰ در ۸۳ ســالگی چشم از جهان 
فروبســت. در سال های اخیر به دلیل بیماری تنفسی و کهولت سن قادر به انجام 
فعالیت های هنری مانند گذشته نبود؛ اما فرزندانش احمد و محمود که نزد استاد 
فنون و مهارت ســاخت زیورآلات ترکمن را شاگردی کرده بودند، به  طور حرفه ای 
در این کار مشــغول بوده و چراغ کارگاه پدر را همچنان روشن نگه داشته و رهرو 
راه پدر هستند. استاد «غلام آق» گنجینه بشری در زیورآلات ترکمن، در شهریورماه 
ســال ۱۳۹۷ به شماره ۲۰ در فهرســت ملی نادره کاران، حاملان میراث  فرهنگی 

ناملموس کشور ثبت شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

دکترای  باستان شناسی  پارینه سنگی
سونیا   شیدرنگ

کارشناس ثبت آثار ناملموس استان گلستان
مریم   منصوری

هخامنشیان در مصر

ساخت ســد مکحول شهر پنج هزارساله آشــور را در معرض خطر به زیر آب رفتن 
قرار داده اســت. به گزارش آرت نیوز، مشکل کم آبی در عراق که نتیجه بحران اقلیمی 
است، دولتمردان این کشور را به فکر ساخت یک سد جدید انداخته که می تواند موجب 
به زیر آب رفتن شــهر باســتانی آشور شــود. این شــهر همین چند ماه گذشته (آوریل 
۲۰۲۲ مصادف با فروردین- اردیبهشــت ۱۴۰۱) به عنوان یک مکان توریستی بازگشایی 

شده بود.
ســد مکحول در حدود ۴۰ کیلومتری شهر آشور قرار دارد و نه تنها باعث به زیر آب 
رفتن این شــهر باســتانی و بیش از ۲۰۰ مکان تاریخی دیگر خواهد شد، بلکه ۲۳۰ هزار 

نفری را که در حال حاضر در این منطقه زندگی می کنند نیز آواره می کند.
خلیل الجبوری، یکی از محققان دانشگاه تکریت در بیانیه ای که از سوی ان جی اوی 
عراقی لیوان/Liwan منتشر شده، گفت: تأثیر ساخت این سد به اندازه کافی مورد مطالعه 
و بررسی قرار نگرفته و تا به امروز هیچ تحقیقی درباره تأثیر اجتماعی و زیست محیطی 
این اقدام انجام نشده است. به عنوان کسی که خودش بر اثر جنگ های پیشین آوارگی را 

تجربه کرده است، می ترسم ساخت این سد باعث ایجاد موج دوم آوارگی ها در منطقه 
شــود. شهر آشور از ۲۰۲۵ تا ۱۲۳۳ سال قبل از میلاد اولین پایتخت امپراتوری آشوریان 
بود و از بین النهرین تا آناتولی (مصر، ترکیه، سرزمین های اشغالی، اردن، لبنان و سوریه 
امروزی) را دربر می گرفت. ســاخت این شــهر بیش از پنج هزار ســال پیش در امتداد 

کرانه های رود دجله و به افتخار خداوندگار امپراتوری آشوریان، آشور، آغاز شد.
معبد این شــهر باستانی، زیگوراتی که تا ۲۶ متر بر فراز رود دجله سر برافراشته بود، 
همچنان پابرجاســت. دروازه طبیره (The Tabira Gate) که متشکل از سه طاق است 

نیز در مرکز شهر قرار دارد.
اگرچه شــهر آشور اخیرا به دنبال بازســازی درهای خود را به روی بازدیدکنندگان 
گشــود و در سال ۲۰۰۳ در فهرســت میراث جهانی یونســکو قرار گرفت اما آینده آن 
نامعلوم اســت. این شهر یک بار ۶۱۲ ســال قبل از میلاد توسط نیروهای بابل و یک بار 
دیگر در ســال ۲۰۱۵ توســط گروه افراط گرای داعش تخریب شد. داعشیان حدود ۷۰ 
درصد دروازه طبیره را تخریب کردند و از آن زمان تاکنون بخشــی از بافت این ســازه 

تاریخی در اثر برخورد با آب دچار فرســایش شــده اســت. در زمستان سال ۲۰۲۰ یک 
کمک هزینه اضطراری از طرف اتحــاد بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی در 
مناطق درگیر جنگ از فروریختن ایــن دروازه جلوگیری کرد. اما تهدید آن همچنان به 

قوت خود باقی است.
پروژه ســاخت سد مکحول که در ابتدا از ســوی دولت بعثی صدام حسین در سال 
۲۰۰۲ پیشنهاد شده بود، آوریل سال ۲۰۲۱ (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۰) از سر گرفته شد. 
این پروژه در دوران تجاوز آمریکا به عراق متوقف شــد اما این روزها خشک ســالی های 
پی در پی کشــور عراق را دچار بحران کرده و ســاخت این ســد به عنــوان یک راهکار 
مطرح شــده است. شهر آشــور، پایتخت امپراتوری آشــور کهن (۲۰۲۵–۱۷۵۰ پ. م)، 
امپراتوری آشــور میانه (۱۳۶۵–۱۰۶۵ پ. م) و برای مدتی کوتاه نیز پایتخت امپراتوری 
آشوری نو (۹۱۱–۶۰۸ پ. م) بود. بقایای این شهر در ساحل غربی رود دجله، در شمال 
محل تلاقی رود دجله با شــاخه آن، زاب کوچک، به طور دقیق تر در منطقه الشــرقاط 

از استان صلاح الدین کشور عراق قرار دارد.


